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  چكيده
اعتقاد به حصـول ماهيـت اشـياء در ذهـن، در بحـث      
وجود ذهني، سبب طـرح اشـكالات متعـددي در ايـن     

توان به اتصـاف   ديده است كه از آن جمله ميزمينه گر
ذهن به امور متضاد، اتصاف ذهن به لـوازم ماهيـت و   

ــم ــرد    مه ــاره ك ــه اش ــاع دو مقول ــه، اجتم ــر از هم . ت
انديشمندان زيـادي در پـي پاسـخ بـه ايـن اشـكالات       

هـا متعلـق بـه فاضـل      يكـي از ايـن پاسـخ   . انـد  برآمده
كوشـد   ياو م. است تجرید الاعتقادقوشچي در شرح بر 

با بيان تمايز بين دو امر حاصل در ذهن و قائم به ذهن 
گيـري   اين مشكلات را حـل نمايـد كـه سـبب شـكل     

. ديدگاهي جديد در مورد وجود ذهني گرديـده اسـت  
دو موضــع در بــاب ديــدگاه وي مطــرح شــده اســت؛ 
جوادي آملي ديدگاه وي را تـا حـدي متمـايز از نظـر     

ين چهار امـرِ وجـود   كند و با تمايز ب ملاصدرا بيان مي
علم، ماهيت علم، وجود ذهني معلوم و ماهيت معلوم، 

زاده آملـي آن را   اما حسـن . داند آن را قابل پذيرش مي
با ديدگاه ملاصدرا يكي دانسته و اختلاف آنها را تنهـا  

داند و دليـل اشـكال ملاصـدرا بـر وي را      در تعبير مي
يـن  در ا. كند عدم بيان تعبير صحيح قوشچي مطرح مي

هـر دو   رشيپـذ  پژوهش با بازخواني نظرية فاضـل و 
 يري ـگ شـكل   ساز نهيزم ي راو دگاهيد، شده ارائه ريتفس

ايـن تحقيـق نشـان    . نمـاييم  معرفـي مـي   ينظرات بعد
دهد كه ديدگاه قوشچي قابليت پاسـخ بـه شـبهات     مي

توان آن را  مطروحه در بحث وجود ذهني را دارد و مي
  . يق كردهاي متأخرين تطب بر ديدگاه
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Abstract 
Believe in acquisition the nature of things in mind, in 
the discussion of mental existence is caused 
numerous difficulties in this context, such as 
predicating contrary affairs and accessories of nature 
to mind and above all, the union of two subjects. 
Many scholars seek to answer to these difficulties. 
One of these responses belongs to Fazil Qoushchi in 
his commentary on abstraction of opinion (Tajrid- 
Al- Eteghad). He tries to solve these problems by 
outlining the distinction between a thing which is 
appeared in the mind and a thing which is depended 
on the mind. That caused to constituting a new view 
about mental existence. Two interpretations have 
been raised about his view: Javadi Amoli suggests 
that his view is somewhat distinct from the 
MullaSadra's opinion but yet Javadi Amoli considers 
it acceptable by distinguishing between four matters: 
existence of knowledge, nature of knowledge, mental 
existence of the known and nature of the known. 
Hasanzadeh Amoli regards Qoushchi's view and 
Mulla Sadra's view as one and regards their 
difference in interpretation. For Hasanzadeh Amoli, 
the reason of impediment about his view by Mula 
Sadra is incorecct expression of Qushchi’s meaning 
and intention. In this research by read outing the 
Fazil's view and by accepting two interpretations, we 
introduce his view as a planning for next views. This 
research shows that Qoushchi's view is capable to 
response to proposed doubts concerning mental 
existence and it is correspond to the views of later 
philosophers. 

Keywords: mental existence, mind, Fazil 
Qoushchi, Mulla Sadra, knowledge. 
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  مقدمه
دار  بــدون ترديــد وجــود ذهنــي از مســائل دامنــه 

ــاز   ــه از ديرب ــاريخي اســت ك ــفه و ت ــن فلاس ذه
 .متكلمين مسلمان را به خود مشغول كـرده اسـت  

تـوان از جهـات مختلـف داراي     اين بحـث را مـي  
اهميت دانست؛ از جمله، ارتباط با ماهيت علـم و  

نمـــايي ادراكـــات و نيـــز از بعـــد  ادراك، واقـــع
ــه  عنــوان قســمي از نخســتين    وجودشناســي، ب

وجـود ذهنـي در برابـر وجـود     (هاي وجود  تقسيم
تـوان ذيـل    رو، مسائل متعددي را مي از اين). عيني

در ايـن  . بحث وجود ذهني مورد بررسي قـرار داد 
مقاله به برخي اشكالات مطـرح در بحـث وجـود    
ذهني، همچون اتصـاف ذهـن بـه لـوازم ماهيـت،      
جوهر و عرض بودن شيء واحد و اندراج ماهيت 

همچنـين  . پـردازيم  تصور شده تحت دو مقوله مي
حل علاءالـدين   گاه ما محدود به راهدر اين زمينه ن

مبني بر تمايز بـين حصـول و    )1(ملاعلي قوشچي،
قيام در ذهن است كه تاكنون مورد كـاوش جـدي   

  .قرار نگرفته است
در  تجریدنصير و شارحان  از قرن هفتم، خواجه

نمـودن آن و   برهـاني طرح بحث وجود ذهنـي و  
نـد  ا   هاي بزرگي برداشـته   حل اشكالات وارده، گام

بـه  . هايي را براي متـأخرين گشـوده اسـت     كه افق
اي  ، نقش ويژهتجریـدتعبير استاد مطهري، شارحان 

ــته  ــث داش ــن بح ــد و در دوره   در اي ــتر     ان اي، بيش
ها در مورد وجود ذهني بـه دسـت گروهـي      بحث

مــتكلم و  همچــون قوشــچي افتــاد كــه نيمــه    
   ).221/ 9 :1381مطهري، (فيلسوف بودند  نيمه

از دلايـل   ،عدم ارتباط و تفصيل بحـث  ليلد به
نظر كرده و تنها  ذكر شده براي وجود ذهني صرف

 ،كنـيم كـه در پـي آن    را از اشكالي آغاز مـي  بحث
 ،توضـيح آنكـه  . گرفتـه اسـت  فاضل شكل  ةنظري

عد از ب تجرید الاعتقادخواجه نصيرالدين طوسي در 
 ،قضــاياي حقيقيــهتوســط  ،اثبــات وجــود ذهنــي

اما فاضل در  دهد؛ ر كرده و پاسخ مياشكالي را ذك
ايــن جــواب را كامــل  )2(تجریــدشــرح خــود بــر 

فاضل  ةنظري؛ كند ندانسته و پاسخ ديگري ارائه مي
در . شـده اسـت  در جواب به اين اشـكال مطـرح   

 ذكـر خواجـه نصـير را   و پاسخ  ابتدا اشكال ادامه،
را تقريـر  بـاره   قوشچي در اين ةنظريسپس كرده و 

وجـه  توان  يم و در پي آنيم كه آيا ميكن و تبيين مي
وجــه آيــا  ؟بيــان كــرد ويصــحيحي بــراي نظــر 

وجـود  ملاصـدرا  ديـدگاه  نظـر او و   مياناشتراكي 
يـة  نظرملاصدرا بـر  اشكالات توان  و آيا مي؟ دارد

  قوشچي را وارد دانست؟ 
شكي نيست كـه در مباحـث فلسـفي گـاه بـه      
 نظرات فلاسفه بزرگ توجه شده و از پرداختن بـه 

هاي عالماني كـه شـهرت چنـداني ندارنـد      ديدگاه
نظر شده است اما نبايد از نظـر دور داشـت    صرف

گيري نظرات فلاسفه بزرگ مـديون آثـار    كه شكل
ــر بررســي    ــن ام ــدم اســت و اي ــمندان متق انديش

  . بخشد هاي پيشينيان را ضرورت مي  ديدگاه

  خواجه نصيراشكال بر وجود ذهني و پاسخ . 1
و ذيـل   تجریـدقوشـچي در شـرح    از آنجا كه نظر

سخن خواجه بيان گرديده و بيان نظـر خواجـه و   
پاسخ او، ما را در فهم طرح ديدگاه فاضـل كمـك   

كند، بحـث را بـا سـخن خواجـه نصـير آغـاز        مي
  . كنيم مي

در مقام اثبات وجود ذهنـي اسـتدلال   خواجه 
وجود به دو قسـم ذهنـي و خـارجي    «كند كه  مي

ياي حقيقيــه، باطــل شــود و الا قضــا منقســم مــي
سخن خواجه به . )39: 1425 ،حلي(» خواهد بود

 موجود نباشـد، اگر وجود ذهني اين معناست كه 
؛ زيـرا در ايـن   شـود  قضاياي حقيقيـه باطـل مـي   

صورت تفاوتي بين قضاياي حقيقيـه و خارجيـه   
كـرده  بارتي را ذكـر  سپس خواجه ع. نخواهد بود

 و«: گويـد  مـي  او. در اسـت ق ـكه جواب اشكال م
فـی کثیـر  ةالمخالف ةالموجود فی الذهن انما هو الصور

علامـه حلـي در شـرح     .)40: همـان ( »من اللوازم
دانـد كـه    اين مطلب را پاسخ به كساني مـي خود 

  .كنند وجود ذهني را نفي مي
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كننـد   مخالفان وجود ذهني چنين استدلال مـي 
كه اگر ماهيت هر چيزي در ذهن باشد، بايد ذهـن  

، سرد، سياه يا سفيد گـردد و بـا   از تصور آنها گرم
اتصاف ذهن به ايـن امـور، اجتمـاع ضـدين لازم     

پاسخ خواجه اين است كه آنچـه در ذهـن   . آيد مي
حاصل است ماهيت حرارت يا سياهي نيست بلكه 
صورت و مثالي از آنهاست كه در بسياري از لوازم 
ــا حقيقــت ايــن معــاني تفــاوت دارد؛   و احكــام ب

گـردد   سبب سوختن مـي  بنابراين حرارت خارجي
رو تضاد بين ماهيات است نه  از اين. نه صورت آن

  .)جا همان(ميان صورت و مثال آنها 
آيـد، قـول بـه     آنچه از ظاهر شرح حلي برمـي 

. شبح و نفي حصول ماهيت اشـيا در ذهـن اسـت   
قول به شبح به خواجه هم نسبت داده شده كه بـه  

چنــين خواجــه نظــر اســتاد مطهــري بعيــد اســت 
توضـيح شـهيد مطهـري آن     .ادي داشته باشـد اعتق

مطـالبى را بـر    ،تجریـدخواجه گـاهى در   است كه
؛ كنـد  بيان مىآثارش  خلاف مسلك خود در ديگر

است بعضى مسائل را  يكلام وي بحث از آنجا كه
مطهـري،  (طـرح كـرده اسـت    متكلمـين   سـياق  به

1381 :9 /226.(  
اي     ونـه  البته برخي نويسندگان، كلام خواجه را 

اند كه منجـر بـه نظريـة شـبح و        ديگر توضيح داده
باره معتقد اسـت   جوادي آملي در اين. صور نگردد

 ءعـدم انفكـاك لـوازم شـي     اين اشكال بر اسـاس 
چـون امـري در   ؛ به اين معنا كه است شدهطرح م

لـوازم آن نيـز بايـد بـه ذهـن       موجود گردد،ذهن 
 آنكه گفته شود با وجـود ذهنـي  منتقل شود، مانند 

بايد سوزندگي نيز همـراه آن باشـد    ،آتش در ذهن
در صورتي كـه سـوزندگي لازم وجـود خـارجي     

 وجــود ذهنــي آن لازم ماهيــت و نــه آتــش اســت
  .)339و  241، 143: 1375، جوادي آملي(

  اشكال و پاسخ قوشچي. 2
فاضل قوشچي در تقرير اشكال ذكر شـده، عـلاوه   

نيـز  بر اتصاف ذهن به امور متضاد، اشكال ديگري 
و نيـز حصـول   «: بدين صورت طرح كـرده اسـت  

حقيقت كوه و آسمان بـا آن بزرگـي در ذهـن مـا     
او در ). 12: تـا  بـي     قوشـچي،  (» باشـد  معقول نمـي 

پاسخ به اين اشكال همانند علامه حلـي، حصـول   
واقعيت خارجي اشياء را موجب اتصاف محل بـه  
آنها دانسته امـا حصـول صـورت و شـبح آنهـا را      

داند؛ و از آنجا كه  ف محل به آنها نميموجب اتصا
موجود ذهني، شبح و صـورتي از اشـياء خـارجي    

شـود،   است، سبب اتصاف ذهن به اين موارد نمـي 
زيرا صور و اشباح در بسياري از لـوازم بـا اشـياء    

  ). 13: همان(خارجي تفاوت دارند 
تحليل فوق نيز بر اساس نظر شبح ذكـر شـده   

سفسـطه و شـكاكيت    است كه لازمة اعتقاد بـه آن 
آنكه بـا ارجـاع ايـن تحليـل بـه          خواهد بود؛ مگر 

امتياز بين لوازم وجـود ذهنـي و وجـود خـارجي،     
گفته شود اتصاف محـل حـرارت بـه حـرارت از     
احكامي است كه به وجـود عينـي حـرارت تعلـق     

: 1375، جوادي آملـي (گيرد نه به وجود ذهني  مي
  ).245و  242

 ـقوشـچي در ادامـه، پاسـخ خـو     بـر اسـاس     د 
ـ را با لوازم ماهيت، مـورد خدشـه     اعتقاد به شبح

واسطة اتصاف ذهن  قرار داده و همين تحليل را به
فاضـل  در حقيقت، . كند به لوازم ماهيت نقض مي

را براي قسمتي و بيان خود خواجه  سخنقوشچي 
؛ چراكـه ايـن جـواب تنهـا     داند از اشكال مفيد مي

بـاب اتصـاف   مخصوص به اشكالي است كـه در  
 ـ همچون حرارت   ذهن به صفات موجود خارجي 

ـ مطرح گرديده است و اصـل شـبهه و     يا برودت
و مفـاهيم عـدمي    اشكال در مـورد لـوازم ماهيـت   

عنـوان   بـه  ؛همچنـان بـاقي اسـت   ـ  همچون امتناع ـ
 ،زوجيـت اسـت   ،ماهيت عدد چهـار  ةلازم نمونه،
 ،با ادراك عدد چهار بايد ذهن زوج شـود  بنابراين

حال آنكه ذهن به لوازم ماهيت معلوم نيز متصـف  
  ). 13: تا بي    قوشچي، ( شود نمي

علاوه بر اين، مفاهيم و معاني اضـافي هماننـد   
پــدري و فرزنــدي، عليــت و معلوليــت و مفــاهيم 
انتزاعي نظير وجـوب و امكـان و مفـاهيم عـدمي     
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يابند  نيز تنها در ذهن تحقق مي مانند امتناع و عدم
ان بـا تمـايز بـين آثـار و احكـام وجـود       تو و نمي

خارجي و ذهني، نبود آثار آنها در ذهن را توجيـه  
بنابراين زمـاني كـه يكـي از معـاني عـدمي،      . كرد

همچون امتناع يا معاني انتزاعـي، ماننـد عليـت يـا     
يكي از ماهيات، مثل عدد چهار در ذهـن حاصـل   

شود، بايد ذهن بـه آن مفهـوم يـا لازم ماهيـت      مي
ترتيب متصف به امتناع، علـت و   ه و بهمتصف شد

ــن . )246: 1375، جــوادي(زوجيــت شــود  ــا اي ب
گردد كه پاسخ مبتني بر شبح  توضيحات روشن مي

   .و مثال اشياء، ناتمام است

  ديدگاه اصلي فاضل قوشچي . 3
هاي مذكور،   فاضل قوشچي پس از ايرادها و پاسخ

ابـل  انديشد كه منجر به ديـدگاهي ق  اي نو مي    چاره
قـاطع و محكـم   براي پاسخ  او. تأمل گرديده است

حاصـل   بايد بـين  ، معتقد استبه اين اشكالخود 
حاصـل در  . و قائم به ذهن فرق گذاشـت  در ذهن

در كـه   ءمثل شي ،ناعت موضوع خود نيست ذهن
ولـي سـبب    كنـد  مـي  زمان يا مكان حصـول پيـدا  

عنـوان   بـه . شود اتصاف شيء به مكان يا زمان نمي
ا اينكه درخت خـارجي در زمـان و مكـان    مثال، ب

حاصل است اما نسبت صفت و موصوف بين اين 
درخت و زمان يا مكان برقرار نيسـت تـا زمـان و    

قائم به نفـس  اما . مكان، متصف به اين شيء شود
. شـود  ، سبب اتصاف به نفس يا ذهـن مـي  و ذهن

بنابراين اموري همانند حرارت و برودت، زوجيت 
و مفاهيم ديگر حاصل در ذهنند و فرديت و امتناع 

رو ذهـن بـه آنهـا متصـف      نه قائم به ذهن؛ از اين
شود، زيرا ملاك اتصاف قيام به شيء است نه  نمي

  ). 13: تا بي    قوشچي، ( )3(حصول در آن
دليـل   قوشـچي بـه   ،شـود  چنانكه مشـاهده مـي  

اشكال اتصاف ذهن به لوازم ماهيت، ايـن ديـدگاه   
ايد بين حاصل در ذهن و را ابراز داشته است كه ب

از نظـر وي تفـاوت   . قائم به ذهن تفاوت گذاشت
مهم بين حصول در ذهن و قيام به ذهن اين است 

گـردد؛ از   كه تنها قائم به ذهن، سبب اتصـاف مـي  
  .شود رو ذهن متصف به لوازم ماهيت نمي اين

كند كـه ايـن تمـايز،     قوشچي در ادامه بيان مي
ذهنــي را  تــري در بحــث وجــود اشــكالات مهــم
اشــكالات مطــرح شــده را  او. ســازد برطــرف مــي

بـا ايـن   «: كنـد  گونـه بيـان مـي    طور مختصر ايـن  به
تحقيق، اشكال قوي كه بر قائلين به وجود حقيقت 

وارد  ـ نه صـورت و شـبحي از آن   ـاشياء در ذهن  
آن اشـكال ايـن اسـت كـه      .گردد شود، دفع مي مي
د پيـدا  هنگامي كه مفهوم حيوان در ذهن وجو مثلاً
يكي از آن دو، موجود  ؛كند، دو امر وجود دارد مي

كـه  اسـت  در ذهن است كه معلوم، كلي و جوهر 
باشد؛ زيرا مـراد از جـوهر،    همان مفهوم حيوان مي

ماهيتي است كه اگر در خارج وجود پيـدا كنـد لا   
دومي موجود در خارج اسـت   .في الموضوع باشد

  .)جا همان( )4(»و عرض است جزئيكه علم، 
اشكالاتي كه قوشچي به آنها اشاره كرده است 

علم و معلوم بودن امر واحد، كليـت و  : عبارتند از
  .يت امر واحد و اجتماع دو مقولهئجز

اشكال علم و معلوم بودن امـر واحـد بـه ايـن     
معناست كه ماهيات موجود به وجود ذهني، چون 
حاكي از خارجند، معلومند و چون وصـف نفـس   

شوند  فساني بوده و علم ناميده ميكيفيتي ن ،هستند
  ).144: 1375جوادي، (

گونه بيان شـده   يت نيز اينئاشكال كليت و جز
است كه اگر صورتي از شـيء خـارجي بـه ذهـن     

حكـم عقـل بـر مـوارد متعـددي       تواند به بيايد، مي
اما از طـرف  . استبنابراين امري كلي  ،صدق كند

م به از آنجا كه براي نفس حاصل شده و قائ ديگر،
اســت كــه بــا تشــخص  جزئــيامــري  اســت،آن 

موضوع خود يعني همان نفـس تعـين پيـدا كـرده     
ي اسـت و  ئصورت عقلي هم جز ،رو از اين .است

  ). 74: 1380طباطبايي، (هم كلي 
تري كه قوشچي با نظر خود در پي  اشكال مهم

پاسخ به آن است، جمع دو مقوله و اندراج شـيء  
اشـكال قابـل   ايـن  . واحد تحـت دو مقولـه اسـت   
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   .تحليل به دو اشكال است
اگر ذات و ماهيـت اشـياء در ذهـن     :اشكال اول

 ،جوهرى مثل انسـان  تصوروجود پيدا كند، هنگام 
 .ماهيت جوهر در ذهن وجود پيدا كنـد  لازم است

در  وجـود آمـده   بـه  علـم و ادراك  ،طرف ديگراز 
گـردد و   حالتى است كه عارض ذهن ما مـى ، ذهن

 ،بنـابراين  .قائم به محل است به اصطلاح عرض و
 ء واحد هـم جـوهر باشـد و هـم     آيد شى لازم مى
ت و عرضـيت منـافى   ي ـحال آنكـه جوهر  ،عرض

: 1381 ،؛ همـو 228/ 5: 1382، مطهري( يكديگرند
9 /277-276.(  

علـم و ادراك از   ،حكمـا  ةبه عقيـد  :اشكال دوم
است و اگـر بنـا شـود هنگـامى كـه      » كيف«ة مقول

ء و مـدرك در   رد ماهيت شىگي ادراكى صورت مى
 ،مقـولات  ةهم ـآيـد   لازم مى ،ذهن وجود پيدا كند

محـال   امـر ايـن  قرار گيرند كـه  كيف  ةمقول تحت
 زيرا مقولات با يكديگر تبـاين ذاتـى دارنـد    ،است

  ).جا همان(
قوشــچي در جــواب بــه ايــن اشــكالات و در 

 ـ پاسـخ   ةخـود، بـه مقايس ـ   ةراستاي توضيح نظري
اه قائلين به شبح و معتقـدين  خود با ديدگ ةبرگزيد

  : پردازد به وجود نفس اشياء در ذهن مي
وي معتقد است بر اساس نظر قائلين بـه   )الف

مفهـوم   مـثلاً   ـشـبح و مثـال، از موجـود در ذهـن      
شبحي قائم به ذهن است و آن موجود در  ـ حيوان

چنانكـه   هـم  ؛باشـد  ذهن، كلي، جوهر و معلوم مي
دي خارجي اسـت  اين شبح، امر شخصي و موجو

، عـارض  جزئيعنوان يك امر  كه با قيام به ذهن به
از . باشـد  بر نفس گشته و كيف نفساني و علم مـي 

 )5(شـود  رو اشكالات مـذكور بـر آن وارد نمـي    اين
سفسـطه و   ؛ اگرچـه اشـكال  )13: تـا  قوشچي، بي(

را در پـي دارد   نمـايي علـم   انكار حكايت و واقـع 
   ). 323: 1375جوادي، (

ساس نظر قائلين به وجود نفس اشياء در بر ا) ب
ذهن، اين اشكال وجود دارد كه موجود در خارج كه 
همان علم، جزئي و عرضي از كيفيات نفساني است، 

چيست؟ چراكه بر اساس ايـن نظـر چيـزي غيـر از     
مفهوم حيوان كه موجود در ذهن و معلوم و قائم بـه  

 بـه ). 13: تا قوشچي، بي( )6(ذهن است، وجود ندارد
گردد كه كيف  اين اشكال مهم وارد ميعبارت ديگر، 

كـه حقيقتـي   مفهوم معلومي نظير حيـوان  نفساني با 
 ؛كند چگونه در ذهن اجتماع پيدا مي ،جوهري است

عنوان موجود خارجي  به اين بيان كه آنچه در ذهن به
باشد همان علم است كه حقيقتي جزئي و عرضي  مي

ه بـر مبنـاي ايـن    از كيفيات نفساني است و حال آنك
نفس مفهوم حيوان در ذهن موجود بـوده و   ديدگاه،

: 1375جـوادي،  ( قائم بـه ذهـن و معلـوم آن اسـت    
323 .(  
زمـاني كـه    ،بر اسـاس نظـر خـود فاضـل     )ج

شود، كيف  مفهومي مثل حيوان در ذهن حاصل مي
نفساني كه همان علم به اين مفهوم است، به نفس 

كـه  ، چرااست جزئيكند كه عرض و  قيام پيدا مي
قائم به نفسِ مشخص و موجود خـارجي بـوده و   

اما موجـود  . تشخص آن به تشخصات ذهني است
باشد كه در ذهـن   در ذهن، همان مفهوم حيوان مي

 )7(حاصــل شــده و كلــي، جــوهر و معلــوم اســت
  ).13ـ 14: تا بي    قوشچي، (

مهمي بايد توجه كـرد كـه در    ةبه نكت جادر اين
بـا توجـه بـه    . طرح خواهد شد تفصيل بهادامه نيز 
توان پـي بـرد    هاي بيان شده از قوشچي مي  عبارت

كـار نبـرده اسـت و     كه وي تعبير دو وجـود را بـه  
منظور او از حاصل در ذهـن و قـائم بـه ذهـن دو     

وي در پاسـخ بـه   . موجود مستقل و حقيقي نيست
اتصاف ذهن بـه لـوازم ماهيـت در عبـارت      ةشبه

ند كه بايد بين حاصـل  ك نخست خود، تنها بيان مي
در ذهن و قائم به ذهن فرق گذاشت و ظاهر ايـن  
  .عبارت هيچ دلالتي بر وجود دو امر مستقل ندارد

ترين قرينه بر اين ادعا اين است كه وي در  مهم
شـود،   كه بر وجود ذهني بيان مـي      بيان اشكال قوي

و بهـذا التحقیـق ینـدفع «: گويـد  چنين مي در ادامه اين
و ... ی یرد علی القائلین بوجـود الاشـیاء انفسـهااشکال قو

اذا وجد فـی الـذهن فانـا نعلـم  هو ان مفهوم الحیوان مثلاً 
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و ... ان هناک امـرین، احـدهما موجـود فـی الـذهن یقیناً 
ان  نعلـم یقینـاً «عبـارت  . »...ثانیهما موجود فی الخـارج

پاسخ قوشچي نيسـت بلكـه جزئـي از    » هناک امرین
طور كـه   ود ذهني است و همانتقرير اشكال به وج

ــخن     ــد، س ــاره ش ــكالات اش ــن اش ــيح اي در توض
كننده اين نيست كه مـا دو وجـود جـداي از     اشكال

هم داريم كه يكي جوهر و ديگـري عـرض اسـت،    
بلكه در پي آن است كه بيان كند چگونه امر واحـد  

بنابراين، اگر . تواند هم جوهر و هم عرض باشد مي
ــطلاحات  ــرين«اص ــو«، »ام ــذهن موج ــي ال و » د ف

در بيان شبهه، دلالت بر دو امر » موجود في الخارج«
كـار رفتـه در توضـيح     مستقل ندارد، اصطلاحات به

» الموجـود فـي الخـارج   «ديدگاه خود وي، هماننـد  
همان  ـ» الموجود في الذهن«ـ و  همان قائم بالذهن ـ

ـ نيز به معناي دو موجود منحاز و  حاصل في الذهن
ا اينكه منظور يك موجود است كه ام. مستقل نيست

بحـث  (گيـرد   هاي متعددي بر آن صورت مـي   حمل
يا دو وجود كه يكي حقيقـي و  ) حمل اولي و شايع

  . شود ديگري ظلي است، در ادامه به آن پرداخته مي

  تقرير و توضيح ديدگاه قوشچي . 4
 شـده در باب سخن قوشـچي دو ديـدگاه مطـرح    

تبيين نظر وي  است كه هر كدام سعي در توجيه و
  .پردازيم در ادامه به بيان اين دو تقرير مي .دارند

  نظر جوادي آملي دربارة ديدگاه قوشچي. 1ـ4
هـايي كـه متكلمـين و      تـلاش  از نظر جوادي آملي

ذهنـي و اشـكالات    وجـود  ةپيشين دربـار  ةفلاسف
انـد، در تنقـيح مطلـب و       ارائـه داده  مربوط بـه آن 

. ثر بوده اسـت ؤم ينلهأصدرالمتدهي ديدگاه  شكل
تلاش قوشچي در اين زمينه بيش از ديگران قابـل  

 رغـم  علـي  االله جـوادي،  آيتبه اعتقاد  .استتوجه 
در بـاب   قوشجيي كه از ظرافت گفتار يها  استفاده

در آثـار فلاسـفه تقريـر     ،اسـت  وجود ذهني شده
 خــورد چشــم نمــي بــه وياي از انديشــه     شايســته

  .)320: 1375جوادي آملي، (
عنوان مقدمه بايد گفـت بـر اسـاس اصـولي      به

 و همچون تركيب هر ممكـن از وجـود و ماهيـت   
تـوان بـراي يـك     اصالت و تشـكيك وجـود، مـي   

ماهيت و مفهوم واحد، مراتب مختلفي از وجود و 
ظهور يا اطوار گونـاگوني از هسـتي تصـوير كـرد     

در تحليـل   زمـاني كـه   ،بر اين اساس). 17: همان(
كنـيم،   هوم را از وجود جدا مـي ماهيت يا مف ،ذهن

اين تحليل است قائم به  ةمفهوم يا ماهيتي كه نتيج
 بلكه وجود مفهوم يا ماهيت علم است نيستذهن 

ذهن بـه آن   سببهمين  و به استكه قائم به ذهن 
 بـه ايـن  . كنـد  متصف شده و عنوان عالم پيدا مـي 

ماهياتي مثل حرارت و برودت هنگامي كه  ،ترتيب
ثل كفر و ايمان تصور شوند، به ذهن و مفاهيمي م

و در نتيجه ذهن را متصـف بـه خـود     نداشتهقيام 
 ؛شـوند  بلكه تنها در ذهن حاصل مـي ، گردانند نمي
كه حرارت و برودت در ظـرف زمـان    زماني مانند

كـه آن دو را بـه   آنبدون  ،شوند يا مكان حاصل مي
  ). 321: همان( خود متصف گردانند
م، دو    ذهنيوجود نكتة ديگر اينكه  و وجـود علـ

وجودي حقيقـي نيسـت   وجود ذهني،  امر متفاوتند؛
شده بلكه وجودي است كه در ظل وجود علم ظاهر 

وجـود   امـا ، شـود  و اصطلاحاً وجود ظلي ناميده مي
وجودي حقيقي و ناعت است كه بـراي نفـس    ،علم

و  وجـود نفـس اولاً   :توضيح آنكـه  .گردد حاصل مي
شود و وجود علـم را   يبالذات با وجود علم متحد م

ماهيت يا مفهوم علـم بـالعرض و المجـاز همراهـي     
 نيز وجـود ذهنـيِ   ـ وجود علم ـ  كند و در ظل آن مي

گردد و بدين ترتيب در پرتو وجود  ظاهر مي ،معلوم
ماهيت معلوم كـه همـان صـورت موجـود بـه       ،علم

  ).326: همان( آيد پديد مي ،وجود ذهني است
از  خاص يتقريرات، در پرتو توجه به اين نك

كه در  يهاي  مينهز تواند برخي از گفتار قوشچي مي
لهين براي حل وجود أصدرالمتة گيري انديش شكل   

و در تصـوير   هدانشـان د  را انـد    ذهني نقش داشـته 
بـر اسـاس    به ايـن معنـا كـه    ؛ثر باشدؤم چهار امر

زمـاني   ،م بـه آن ئافتراق بين حصول در ذهن و قـا 
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شـود، چهـار    در ذهن حاصل ميمفهوم حيوان  كه
علم بـه آن مفهـوم كـه     ،اول: امر قابل تصور است

 ،جزئــيامــري  ،مــاهيتي عرضــي ،كيفــي نفســاني
و تشـخص آن بـه   اسـت  م به نفس ئمشخص و قا

دوم، وجــود كيــف كــه . تشخصــات ذهنــي اســت
مفهوم حيوان  ،سوم. موجود خارجي و عيني است

جوهري  ،شود و امري كلي كه در ذهن حاصل مي
 ،چهـارم . باشـد  و ماهيتي است كه معلوم نفس مي

وجود مفهوم حيوان كه وجود خارجي نيست بلكه 
همين دليل مفهـوم حيـوان ماننـد     ذهني است و به

موجود در خارج نبوده بلكه در ذهن موجود  ،علم
شهرتي كه  ةبا هم رو از اين. )324: همان( باشد مي

 ،اسـت پيـدا كـرده   تقرير معروف از كلام قوشچي 
  .توان چنين تقريري نيز از كلام او بيان نمود مي

جوادي آملي به اين نكته اشـاره   ،در عين حال
بـا مبنـاي فاضـل     صـدرالمتألهين مبناي كند كه  مي

 ،بر اساس حكمت متعاليـه . متفاوت است قوشچي
مفاهيم و ماهيات ذهني تنها به حمل اولي منـدرج  

، و به حمـل شـايع صـناعي    هستنددر مقوله خود 
زيـرا   شـوند،  نمـي اي مندرج     در هيچ مقوله لذاتبا

مشـروط بـه ترتـب آثـار      ،اندراج تحت يك مقوله
باشـد و مفـاهيم    مي يبر وجود خاص فرعاست كه 

البتـه بـالعرض    .نـد دفاقد وجود خاص خو ،ذهني
و ) ي جمهورأطبق ر(هستند داخل در مقوله كيف 

ل براي توجيه اجتمـاع سـلب و ايجـاب    مح تعدد
بـر   رو از ايـن  .جيه اجتمـاع دو ايجـاب  است نه تو

مفهـوم ذهنـي موضـوع بـراي دو      ،صدراملامبناي 
يجابي بـا دو حمـل اولـي و شـايع     سلبي و ا ةقضي
تعـدد در   ،اما بر مبناي نظر فاضـل قوشـچي   است

با اين تفاوت كه يكي حاصل  ؛موجود ذهني است
و م بـه ذهـن   ئو ديگري قا استدر ذهن و معلوم 

تعدد در  ،ملاصدرا ديدگاهاساس بر  ،بنابراين. علم
بـر   اام ـ وجود دارد ل با حفظ وحدت موضوعحم

 ت و تنهـا مبناي نظر قوشچي تعدد در موضوع اس
ذكـر   ةر فاضل همان تفيك چهارگانظوجه توجيه ن

  .)376: همان( استشده 

آملـي دربـارة سـخن     زاده حسـن    ديـدگاه  . 2ـ4
  قوشچي 

دو تعبير  ،چيقوش ةنظري بارةزاده در حسناالله  آيت   
 ـ     ةنزديك به هـم از صـدرالمتألهين در مـورد نظري

: 1387 ،يزاده آمل ـ حسـن ( كنـد  قوشچي بيـان مـي  
تعلیقــات بــر قوشــچي در  اول از قــولنقــل  .)115

ذكـر شـده    اسـفارو دومـين تعبيـر در    الهیات شـفا
   )8(.است

زاده تعبير بـه ماهيـت موجـود در     حسن   علامه 
از  را تعلیقات شـفا در ذهن براي بيان مراد قوشچي
آمده  اسفارگونه كه در  تعبير به موجود در ذهن آن

 غـرر الفرائـددر نيـز  سبزواري  .داند ميي و برتر لاو
از  ـ فاضل ذكر شـد  ةگونه كه در شرح نظري همان ـ

را نپذيرفتـه   اسفارتقرير  و تعبير اول استفاده نموده
 ةمقايس ـ). 584/ 3: 1392، ؛ همو116: همان( است
هاي نقل شده ملاصـدرا بـا عبـارات خـود       تعبار

هاي نقل   دهد كه تا حدي عبارت قوشچي نشان مي
  . شده، از رساندن منظور دقيق قوشچي قاصر است

بعـد از   ،زاده آملي در تبيين نظر قوشچي حسن   
تمايز دو امر حصول فـي الـذهن و قيـام بالـذهن،     

كند كه براي ماهيات موجـود در ذهـن بـا     بيان مي
موجـود بـودن در ذهـن و حصـول ذهنـي      وصف 

تـوان دو عنـوان و    مـي  ـ بدون توجـه بـه خـارج    ـ
   .حيثيت در نظر گرفت

عنوان وجود ذهني كه قيام به نفـس دارد   )الف
و ايـن صـورت   اسـت  و نفس متصف به اين علم 

باشد و از اين جهت كيـف   علمي وصف نفس مي
  .است جزئينفساني و 

ي و كيــف نفســان جزئــيهمــين موجــود  )ب
عنوان ديگري هم دارد و با اينكه در ذهـن اسـت،   

گونه كـه زمـان    شود، همان ذهن متصف به آن نمي
از اين جهت، ماهيـت،  . گردد متصف به اشياء نمي

عنوان كليت و مرآتيـت داشـته و هـر چـه كـه در      
خــارج باشــد، همــين ماهيــت، حكايــت آن امــر  
خارجي را دارد؛ يعني اگر جـوهر باشـد جـوهر و    

ايـن   ،بنـابراين . اشـد، عـرض اسـت   اگر عـرض ب 
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الذهن است، ذهن متصف به آن  ماهيت با اينكه في
زاده  حسـن (نبوده و عنوان و مرآت خـارج اسـت   

  ).585/ 3: 1392آملي، 
مبنـي بـر   نظر فاضـل قوشـچي    ،بر اين اساس

همـان   ،امر حاصل در ذهن و قائم بـه ذهـن   تمايز
حمل اولي ذاتي و حمـل شـايع صـناعي     اختلاف
 .باشـند  داشـته  تفـاوتي ون اينكه در معنا بد ،است
اين دو نظريه در تعبير است كه قوشـچي   فرقتنها 

تعبير به حاصل در ذهن و قائم بـه ذهـن كـرده و    
تعبير به حمل اولي ذاتي و حمـل شـايع    ملاصدرا

  ).117: 1387، جا؛ همو همان ( نموده است
زاده به آن اشـاره كـرده    حسن   ديگري كه  ةنكت

ذكـر شـده بـراي توضـيح نظـر      هـاي   است تمثيل
قوشچي و تعبيراتي است كه بر اساس اين تمثيـل  

توضـيح  . براي توضيح نظر وي بيـان شـده اسـت   
و در حاشيه  شرح منظومـهحكيم سبزواري در آنكه 

 وردر تبيين گفتار قوشچي براي قيـام ص ـ  ،اسفار بر
 و مثالي غير از قيام اشياء در زمـان  ،علمي به ذهن

كسي  فرض كنيد ،عنوان مثال به .دكن ميمكان ذكر 
اي ايسـتاده و تصـويرهايي از او در       آيينه يدر رواق

 ،در ايـن صـورت  . هاي اطراف او افتاده اسـت   آينه
خود فرد در وسط و تصويري از او در آينه منطبع 

ذهـن وجـود    ةبه همين قياس آنچه در آين ـ ؛است
-31: 1373، سـبزواري (گونه است  دارد نيز همين

محمدتقي آملـي نيـز ذيـل كـلام سـبزاوري      ). 30
آملـي،  ( )9(تشبيهي هماننـد وي بيـان كـرده اسـت    

1374 :1 /103-102 .(  
زاده تمثيـل سـبزواري بـراي بيـان مـراد       حسن  

اسـت سـخن   معتقد قوشچي را مناسب ندانسته و 
 ءقوشچي اين اشكال سبزواري و ملاصدرا كه شي

حاصل در ظرف بلورين و عكس آن بر ديواره دو 
چنـين    چراكه اين تمثيـل  ،تابد چيز است را برنمي

دو موجود جـداي از   كند كه گويا واقعاً وانمود مي
يكديگر در ذهن موجود است در حالي كه از نظر 
قوشچي يك شيء داراي دو اعتبار است و اين دو 
لحاظ، بر روي يك صورت ذهني و در طـول هـم   

فهـم  اشـكالات وارده بـر    ،بنـابراين  .اند   واقع شده
مبتنـي  نادرست و تقرير غلـط از سـخن قوشـچي    

و بهتر اين بود عين كلام قوشچي نقل شده و  شده
زاده آملـي،   حسـن ( گرفـت  مورد داوري قـرار مـي  

ــ. )587-586/ 3: 1392 ــب  ةنكت ــي     جال آنكــه حت
 يرا به خود قوشچ ليتمث نيا از نويسندگان يبرخ

 نين از اعنوا چيبه ه يآنكه و    ، حال اند   هادنسبت د
 استفاده نكرده اسـت  براي بيان مقصود خود ليتمث

  ).361: 1390ابراهيمي ديناني، (
زاده آملـي بـا برگردانـدن     حسن    بر اين اساس،

سخن فاضل به سخن ملاصدرا، اشـكالات وي را  
اي را     وارد ندانسته و صورت علمـي از هـر مقولـه   

آنها را بـه   ةتحت همان مقوله به حمل اولي و هم
دهد  كيف قرار مي ةمل شايع صناعي تحت مقولح
  ). 124و  120: 1387زاده آملي،  حسن(

 ،با مطابقت سخن قوشچي بـا كـلام ملاصـدرا   
امر حاصل در ذهن قوشچي بـه حمـل   : بايد گفت

اولي معلوم، كلي و جوهر است و در قالب گـزاره  
به حمل  ،جوهر، جوهر است«: شود چنين گفته مي

در ذهن بـه معنـاي حمـل     يعني امر حاصل ؛»اولي
امر قائم به ذهن نيز عـرض، جزئـي و   . اولي است

باشد و  علم است و متشخص به تشخص عيني مي
گونه بيان  اين ـ و به تعبير ملاصدرا ـدر قالب قضيه  

   )10( .»جوهر كيف است، به حمل شايع«: شود مي

  بررسي دو ديدگاه فوق. 5
ن گفـت  توا با توجه به ديدگاه اين دو دانشمند مي

هر كدام از آنها با مبناي خاصـي بـه تقريـر كـلام     
جوادي آملي در بحث تفاوت . اند   قوشچي پرداخته

را  صدرالمتألهينمبناي قوشچي و ملاصدرا، سخن 
ناظر به تفكيـك دو حمـل اولـي و شـايع دانسـته      

به اين صورت كه در نظـر صـدرا وحـدت     ،است
 موضوع وجود دارد با دو حمل اولي و شـايع امـا  
در سخن قوشـچي تعـدد موضـوع وجـود دارد و     

تفسيري كه از نظر قوشچي بيان شـده اسـت    غالباً
ناظر به اعتقاد به وجود دو موجود در ذهن اسـت؛  
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يعني آنچه در ذهن وجود پيدا كرده دو چيز است 
/ 9: 1381 مطهـري،  ،عنـوان نمونـه   به(نه يك چيز 

كوشـد نظـر    جوادي آملـي مـي   ،در حقيقت). 282
بر اساس نظر حقيقـي صـدرا بـازخواني     فاضل را

و با توجه به تفـاوتي كـه بـين نظـر صـدرا و       كند
توانـد سـخن فاضـل را     شود، نمـي  فاضل قائل مي

رو  از ايــن. مربــوط بــه اخــتلاف در حمــل بدانــد
ساز نظر اصلي صدرا  زمينه   ديدگاه قوشچي را بايد 

  . دانست نه اختلاف در حمل
علم كه امري  بين از نظر جوادي آملي، قوشچي

امتياز و  ،نفسي و وجود ذهني كه امري قياسي است
و ) 18: 1375جـوادي آملـي،   (اسـت   قائـل  تفاوت

ايـن تفكيــك از مظــاهر اعــتلاي حكمــت متعاليــه  «
زيرا وجود ذهني غيـر از علـم اسـت كـه     . باشد مي

باشد؛  وجود خارجي است ليكن موطن آن نفس مي
انـد   جينظير ساير اوصاف نفساني كه موجـود خـار  

باشد؛ مانند عـدل، تقـوي،    ولي موطن آنها نفس مي
اند و علـم كـه    ون عقل عمليئكه از ش... شجاعت و

باشد  ون عقل نظري است موجود خارجي ميئاز ش
لذا . شود و مانند آن يافت نمي شفاو اين تفكيك در 

، تعليقات وجود ذهنـي را  شـفالهين به تبع أصدرالمت
تغاير علم با وجـود   ،در مبحث علم ياد نموده است

ذهني از لحاظ اعتبار و حيثيت نيست بلكه از لحاظ 
وجود بر اين اساس، ). جا همان(» تعدد وجود است

ذهني در حقيقت سايه و ظل وجود خارجي نيست 
بلكه سايه و ظل وجـود علـم اسـت كـه در نفـس      

 ـ    اساسـاً ديگـر و يـا    ةانسان كيف نفسـاني، يـا مقول
  ). 24: همان(است خارج از مقوله 

جوادي آملي در جاي ديگر به اين نكته توجـه  
وجود ذهني ظل وجود خارجي «: گويد كرده و مي

ع، (يعني علم . علم است؛ نه وجود خارجي معلوم
به وجود خارجي در نفـس موجـود اسـت،    ) ل، م

ايـن وجـود ماننـد انحـاء وجودهـاي       ةليكن نحو
... نفساني ديگـر؛ ماننـد قـدرت، عـدل، تقـوي و      

فقط خـود را روشـن كننـد، بلكـه ايـن      نيست كه 
وجود خاص حقيقـي اسـت كـه متعلـق خـود را      

نمايد و چون نور حقيقي ظاهر بـه ذات   روشن مي
آن غيـر كـه در علـم حصـولي      ؛ر غير استظهِو م

) معلـوم (شـود، همـان صـورت علمـي      روشن مي
، نـه  آيـد  مـي همين نور پديـد   ةباشد كه در ساي مي

م خــارجي معلــو ةآنكــه صــورت علمــي در ســاي
گرچـه ظـاهر برخـي از تعبيرهـاي     . حاصل گـردد 

و غيـر آن ايـن اسـت كـه      اسفارلهين در أصدرالمت
: همـان (» موجود ذهني ظل موجود خارجي اسـت 

اين تفكيـك اگـر چـه ابتـدا در حكمـت      اما  .)42
هـاي آن در كـلام     زمينـه  ،متعاليه ظاهر شده اسـت 

   .شود قوشچي يافت مي
ــر ايــن اســاس جــوادي و تفــاوت ديــدگاه  ،ب

زاده آملي، سخن  حسن   زاده در اين است كه  حسن   
قوشچي را بر مبناي اختلاف حمل، تفسير كرده و 

دانـد امـا جـوادي     اختلاف آنها را تنها در تعبير مي
آملي بر اساس تفـاوت وجـود ذهنـي و علـم كـه      

ــت  ــاي معرف ــي آن را مبن ــدرا   برخ ــي ملاص شناس
بـه  . پردازد اند، به توجيه سخن قوشچي مي   دهشمر

توان دو وجود داشت اما نه  مي ،تعبير جوادي آملي
دو وجودي كه يكي ضل ديگري  ؛دو وجود اصيل

اختلاف دو امر در ذهن، اخـتلاف   ،بنابراين. است
عنوان دو وجـود   حقيقي است نه اعتباري؛ اما نه به

  .منحاز و مستقل
زاده آملـي ايـن پرسـش     حسـن    با توجه به نظر 

اگر منظور قوشچي همان ديدگاه  شود كه مطرح مي
صدرا بوده و اختلاف آنها تنها در تعبير است، چـرا  

آنكه     ويژه  ملاصدرا به اين امر توجه نكرده است؛ به
معمولاً روش ملاصدرا بر ايـن اسـت كـه تـا حـد      
امكان نظرات پيشينيان را با نظر خود سازگار نشـان  

ه يك احتمال آن است ك ـ: در پاسخ بايد گفت. دهد
قوشچي از متكلمين بوده و صدرا سـعي زيـادي در   

يـابي   خواني نظرات آنها با خود نـدارد و دسـت   هم
همـين   داند و شايد بـه  آنها را به اين مطالب بعيد مي

اصلاً اشـاره بـه نظريـة وي     ةالشواهد الربوبیدليل در 
آنكه با توجه به نظـرات      احتمال ديگر . نكرده است

رسد اختلاف حمـل نيـز    مي نهايي ملاصدرا، به نظر
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بازماندة مباحث مشائي در نظام فكري وي باشـد و  
رو صدرا تلاشي براي جمع نظر قوشـچي بـا    از اين

   .اين ديدگاه نكرده است

   قوشچي ةملاصدرا بر نظري اشكالات. 6
دو امـر   زيبـر تمـا   يمبن ـ يملاصدرا جواب قوشـچ 

حاصل در ذهن و قائم به ذهن را ناتمـام دانسـته و   
تغاير بين امر حاصل در ذهن و امـر قـائم   : گويد مي

دو  يا تغاير بين آن ؛به ذهن از دو حال خارج نيست
تغـاير بـين   اگر . حقيقي تغاير اعتباري است يا تغاير

امر حاصل در ذهن و امر قائم به ذهـن را اعتبـاري   
و  اءياش ـ تيباشد كه ماه نيا يمراد قوشچ وبدانيم 

دو  آن ريو تغـا  واحد است قتيحق كي يوجود ذهن
بـا يـك امـر واقعـي      يعني حقيقتاً باشد، به اعتبار مي

هـايي تغـاير     خـاطر حيثيـت   رو هستيم ولي بـه  هروب
خداونـد كـه در مصـداق يـك     مثل صـفات   ،دارند

 در ايـن  حقيقت وجود دارد امـا مفهومـاً مختلفنـد؛   
صورت اشـكال اجتمـاع علـم و معلـوم و اجتمـاع      

از يـك حيـث    يعني ،جزئيت و كليت حل مي شود
  .علم و از حيث ديگر معلوم است

اع جوهر و عرض كماكان باقي ماشكال اجت اما
 هيتوج» به اعتبار«توان  دو را نمي تغاير آن و ماند مي
جوهر و عـرض تقسـيم    كه تقسيمآنتوضيح . كرد

 ـ  اضافي و نسبي نيست و نمي يـك   هتوان گفـت ب
امـا  . لحاظ جوهر و به يـك لحـاظ عـرض اسـت    

 ،تقسيم ذاتي و عرضي نسـبي اسـت  ثال عنوان م به
ذاتـي و نسـبت بـه     ،مثل فصل كه نسبت بـه نـوع  

: 1428صدرالدين شـيرازي،  ( عرضي است ،جنس
   ).128 :تا بي    ، ؛ همو277/ 1

 ،حقيقي بـدانيم دو را تغاير  بين آناگر تغاير اما 
  :شود اشكال وارد مي شش

 اين تفكيك خلاف وجدان اسـت  :اشكال اول
ــدرالدين شـ ـ( علامــه ). 277/ 1: 1428يرازي، ص

طباطبايي پس از بيان نظر فاضل تنها به اين اشكال 
يابيم  ميبه طور بديهي در«: گويد بسنده كرده و مي

ك يبراي ما  يخارج اءيت اشيكه هنگام تصور ماه

بـا   اءياش ـ تي ـهمـان ماه كـه  شود  ز حاصل مييچ
است كه جهل را از ما  اتشياجناس و فصول و ذات

كـه مـا بـدان متصـف      شـود يم يو وصف ديزدا مي
  ).62: 1380 ،ييطباطبا( »ميگرد مي

كلام قوشچي احـداث قـول ثالـث     :اشكال دوم
 ).277/ 1: 1428صـــدرالدين شـــيرازي، ( اســـت

سبزواري ذيل اشكال ملاصدرا، دو بيان از احداث 
قوشـچي را ابـداع    يكي آنكه نظـر  ؛قول سوم دارد

مثليـت  شـبح و   ةي ـنظر بي ـترك حل جديدي با راه
برخـي معتقدنـد ماهيـت     به اين معنا كـه  ،داند مي

بـه وجـود ذهنـي موجـود      ،به نفس خـود  ،معلوم
شـبحي از   ،در علـم  نـد    معتقـد شود و گروهـي   مي

و قوشـچي بـين    شـود  معلوم نزد عالم موجود مـي 
كـه امـر حاصـل در    دو جمع كرده اسـت؛ چرا  اين

ذهن در بيان وي، در ماهيت و لوازم ماهيـت مثـل   
خارجي است و امر قائم به ذهـن، شـبحي    موجود

  . همين سبب كيف است از آن و به
بيان ديگـر از احـداث قـول سـوم، بـه جهـت       
اعتقاد قوشچي به دو صورت است در حـالي كـه   
قائلين به مثليت و قائلين به شبح، هر دو بـه يـك   

/ 1: 1428، سـبزواري ( )11(انـد   صورت قائـل شـده  
278-277(.   

وسط دوانـي در حاشـيه   دو اشكال فوق ابتدا ت
آملـي،   جـوادي (بر شرح قوشچي بيان شده است 

1375 :146.(  
بر نظر قوشچي، صورت مجـرد   بنا :اشكال سوم
 رو از ايـن  ؛شـود  در نفس حاصل مـي  ،قائم بالذات

يعنـي امـر   ( علت صور مجرد قـائم بالـذات   ،نفس
چند حالت صورت در اين . است) حاصل در ذهن
  : قابل فرض است

اين فرض محـال  . علت فاعلي باشد ،نفس) الف
واهب الصور بوده و نفس در ، زيرا عقل فعال ،است

كمك  پيدايش صورت ذهني منفعل است و بالقوه به
حال اگر علت فـاعلي  . رسد عقل فعال به فعليت مي

اش اين است كه نفس مخرج خودش از  باشد لازمه
  .قوه به فعليت باشد و اين محال است
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اين فرض با آنكه . اشدعلت قابلي ب ،نفس) ب
قوشـچي   كـلام بـا  تواند سخن صحيحي باشـد   مي

امر حاصـل در ذهـن را    ويزيرا  ،سازگاري ندارد
  .داند قائم به نفس نمي

صـورت   در ايـن . علت غايي باشـد  ،نفس) ج
اش از مجـردات قـائم بـه     وجودي ةنفس كه درج

بايد غايت امري قرار گيرد كه  ،تر است ذات پايين
اسـت و ايـن امـر غيـر     بـالاتر   اش وجـودي  ةدرج

  .استممكن 
عليـت   ةاگر رابط. علت صوري باشد ،نفس )د

صوري بين نفس و صورت مجرد حاصل در ذهن 
 بـر رابطـه  ايـن  اين است كـه   سزاواربرقرار باشد، 

علت صوري بـراي   ،يعني آن صورت ،شود عكس
  .نفس باشد

تواند امر حاصل  خلاصه آنكه خود نفس كه نمي
ايجـاد   نيـز آن را  اگـر غيـري   ،اد كندايجرا در ذهن 
را قبول كند و لـذا حاصـل    نفس بايد آن، كرده باشد

را حاصـل   در صورتي كه قوشچي آن ،لذهن استل
/ 1: 1428صـدرالدين شـيرازي،   ( داند في الذهن مي

  ).128: تا بي    ، همو، 278
امر حاصل در ذهـن كـه قـائم بـه      :اشكال چهارم

سـو گفتـه    از يكيرا ز ،ذات است نبايد حادث باشد
اين موجود در ذهن، صـورت مجـرد قـائم    شود  مي

شود  بيان ميديگر  سويبه ذات و جوهر است و از 
 آن واجـد  ه و اكنـون نداشـت  قـبلاً اين صورت را  كه

در  اسـت حادث زمـاني   چنين امري بنابراين است،
همو، ( تواند حادث زماني باشد كه مجرد نمي حالي
1428 :1 /278.(  

پيش از اين بيان كرديم كه ملاصدرا  :جماشكال پن
قوشچي اشكال جوهر و عرض  معتقد است ديدگاه

 كنـد كـه   بيـان مـي   اين اشـكال در . كند را حل نمي
نحـوي اشـكال اجتمـاع كليـت و      به قوشچيسخن 

توان خود  زيرا مي سازد، نمي بر طرفجزئيت را نيز 
از  دانـد،  ميكلي قوشچي امر حاصل در ذهن را كه 

، جزئـي دانسـت   استكه موجود در ذهن آن حيث 
 و از آن حيث كه مرآتي براي افـراد متعـدد بيرونـي   

  .)جا همان( كلي قلمداد كرد است،
هـم امـر    قوشـچي  با توجه به آنكه :اشكال ششم

 ـ حاصل در ذهن را مجرد و قائم به ذات مـي  و  ددان
شود  گفته ميزماني كه  رو ، از اينهم نفس را مجرد

در «منظــور از ، س اســتحاصــل در نفــ موجــودي
باشـند   دو موجـود مجـرد   چيست؟ اگر هـر  »بودن
حاصـل در نفـس    ،ايـن امـر مجـرد    توان گفت نمي
لازم تـرجيح بلامـرجح    در اين صـورت  زيرا ،است
  ).281/ 1: همان( آيد مي

بـه موجـود حاصـل در ذهـن      شـوارقصاحب 
بنـاي   ،از نظر وي. اشكال ديگري وارد كرده است

، اسـت وجود ذهني به ذهـن  وجود ذهني بر قيام م
 ،نه صرف اينكـه چيـزي در ذهـن حاصـل گـردد     

ذهني تنها در ذهن حاصل باشد  موجودچراكه اگر 
آيـد زمـاني كـه     و به آن قيام نداشته باشد، لازم مي

عرضــي ماننــد ســياهي را بــدون موضــوع تصــور 
نماييم، صـورتي كـه از سـياهي در ذهـن حاصـل      

باشد و نـه   است قائم به ذات بوده و لذا نه جوهر
تواند باشد زيرا جـوهر مـاهيتي    جوهر نمي. عرض

است كه اگـر در خـارج وجـود پيـدا كنـد لا فـي       
حال آنكه سياهي در خـارج فـي    است،الموضوع 

زيرا در ذهن قـائم   ،عرض نيست .الموضوع است
لاهيجـي،  (به ذات بوده و متكي بر موضوع نيست 

  ).49-50: تا بي    

  بررسي اشكالات ملاصدرا. 7
نكتة اساسي در بررسي اشكالات صدرا ايـن اسـت   

اي بر وجـود دو امـر       كه در كلام قوشچي چه قرينه
منحاز و مسـتقل در ذهـن وجـود دارد؟ آيـا واقعـاً      
قوشچي معتقد به وجود دو امر اسـت؟ ايـن مـدعا    

  . قابل اثبات نيست
در حقيقت، قوشچي عبارت خود را بـا تفـاوت   

لـذهن آغـاز كـرده    بين حصول في الذهن و قـائم با 
است بايد بين حصول و قيـام فـرق    معتقداو . است

توان بر تفـاوت بـين دو    گذاشت و اين سخن را مي
كـه واقعـاً دو    حيثيت يا دو لحاظ حمل نمود، نه اين



 5139پاييز و زمستان ، اول، شمارة پنجم، سال صدراييحكمت پژوهشي  ـ علمي دوفصلنامة     154

 

رسـد چنانكـه    به نظر مي. چيز در ذهن موجود باشد
زاده آملي گذشت، فاضل بـين   حسن   در بيان ديدگاه 

قائل به تغاير حقيقي، به ايـن معنـا   دو امر بيان شده، 
كه واقعاً دو وجود در ذهن حاصل شده باشد و يكي 

  .قائم به خود و ديگري قائم به ذهن باشد، نيست
دهد كـه ماهيـت    دقت در عبارات وي نشان مي

واحده در ذهن، يك نحو وجود نفساني دارد كـه از  
آن تعبير به امر قائم به ذهن كرده و چـون يكـي از   

باشـد و   وجودهاي ذهني است، جزئي مـي  مصاديق
همين ماهيت يك نحو عنوان مرآتي هم دارد كـه از  

عنوان مثال  به. جهت مرآتيت آن كلي و معلوم است
كـه حاصـل در ذهـن    (بايد بين خود مفهوم حيوان 

  . و علم به مفهوم حيوان تفاوت قائل شد) است
گاه از تعبير دو وجـود اسـتفاده    قوشچي نيز هيچ

بنابراين اشكالات ملاصـدرا سـالبه بـه    . ستنكرده ا
انتفاء موضوع بوده چراكه قوشچي اساساً به وجـود  
دو موجود جداگانه هنگام تصور اشياء قائل نيسـت  
و اين اشكالات از تفسير نادرست كـلام وي ناشـي   

  . شده است
رسد منظور قوشچي وجـود   هر چند به نظر مي

ي دو امر منحـاز و مسـتقل نبـوده اسـت امـا برخ ـ     
فـرض نيـز خـالي از     ايرادات صدرا مبتني بر ايـن 

در مورد اشكال اول  ،عنوان نمونه به. اشكال نيست
اين احتمال وجود دارد كه  :توان گفت ملاصدرا مي

همان امر  ،و آن ـ را بيابديك چيز  انسان بالوجدان
امر قـائم بـه ذهـن     چراكه تنها ،باشدقائم به ذهن 

در ذهـن را   حاصل آن امر و ـ براي ما حضور دارد
  .لذهن استلزيرا حاصل  ،نيابد

ايــن اشــكال،  :در مــورد اشــكال دوم بايــد گفــت
؛ چـه اشـكالي دارد بـا رد دو    فلسـفي نيسـت   ايرادي

دو، ديـدگاهي نـو ارائـه كـرد؟ و      ديدگاه يا تركيب آن
   .صرف قبول قول سومي در يك بحث، اشكالي ندارد

 ،خـود وي  نظـر وم ملاصدرا نيـز بـر   اشكال س
ني بر قيام صـدوري صـور حسـي و خيـالي بـه      مب

   .شود نفس نيز وارد مي

  گيري نتيجهو  بحث
در بحـث   ديدگاه قوشچي بر اساس آنچه گذشت،

رغـم پنـدار ملاصـدرا و تفسـير      علي ،وجود ذهني
تـري بـوده و در    مشهور از آن، داراي نكـات مهـم  

. بيان ديدگاه وي دقت و توجه كافي نشـده اسـت  
وجـه نمـود كـه وي در فضـاي     بايد به اين نكته ت

ها پرداختـه و تفكيـك     اصالت ماهيت به اين بحث
ديدگاه . خرين كمك نموده استأاو تا حدي به مت

اي بازسازي شـود كـه بـا        گونه تواند به وي هم مي
عنوان  مبناي حكمت متعاليه مبتني بر وجود علم به

وجود خارجي موافقت داشته باشد و از اين طريق 
هاي آنها در نظر گرفته شود و   راي بحثاي ب  زمينه

تواند با تطبيق آن به حمـل اولـي و حمـل     هم مي
راستا با ديدگاه ملاصـدرا اخـذ    شايع، تفسيري هم

 ـ    شود كه به  ةدليل تفسـير و تقريـر نادرسـت و ارائ
سـازد، سـبب    هايي كه مـراد وي را دور مـي    تمثيل

  . شده است اوايراد اشكالاتي بر ديدگاه 

  ها  نوشت پي
 

و  يبن محمد سمرقند يعل نيعلاءالدنام اصلي او . 1
 او. ي و فاضل قوشچي استقوشچ يملاعل معروف به
از عالمان بزرگ اهل سنت و  دان ياضي، ريمتكلم اشعر

  ).505/ 14: 1375هري، مط(بوده است قرن نهم در 

تجرید بر اساس آنچه گزارش شده است كتاب  .2
شرح و  6 شرح عربي، 18خواجه نصير داراي  الاعتقاد

برخي از . حاشيه و تعليقه است 9ترجمه فارسي و 
شرح . ندهاي متعدد  ها نيز داراي حاشيه  اين شرح

شود و مراد از  فاضل قوشچي، شرح جديد خوانده مي
الدين محمود بن عبدالرحمن  ح شمسشرح قديم شر
بر شرح جديد و اشيه و ح هتعليق 45. اصفهاني است

گزارش شده است كه نشان از اهميت اين  حواشى آن
 و دواني: نك به( داردكتاب و شرح فاضل قوشچي 

اين كتاب زماني، كتاب  ؛)290ـ300: 1381،  خواجوئى
 . )583/ 3: 1392زاده آملي،  حسن   (درسي بوده است 

هو الفرق بین الحصول  ةالشبه ةو الجواب الحاسم لماد« .3
فی الذهن لا  ءفی الذهن و القیام به فان الحصول الشی
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فی المکان لا  ،یوجب اتصاف الذهن به کما ان حصول الشی
یوجب اتصاف المکان به و کذا الحصول فی الزمان فانه لا 

صاف یوجب اتصاف الزمان بالحاصل فیه و انما الموجب لات
هو قیامه به لاحصوله فیه و هذا الاشیاء اعنی  ءٍ بشی ءشی

و الامتناع و امثالها انما  ةو الفردی ةو الزوجی ةو البرور ةالحرار
به، فلم یوجب اتصاف الذهن  ةفی الذهن لا قائم ةهی حاصل

به  ةبها و انما کانت توجب اتصاف الذهن بها ان لو کانت قائم
  ).13: ات يب     ،چيقوش(» و لیس کک

 نیالقائل یعل ردی یاشکال قو ندفعی قیو بهذا التحق« .4
الذهن و هو  یانفسها، لا صورها و اشباحها، ف اءیبوجود الاش

ان  ناً یقیالذهن فانا نعلم  یاذا وجد ف مثلاً  وانیان مفهوم الح
و  یالذهن و هو معلوم و کل یاحدهما موجود ف ن،یهناک امر
اذا  ةیماه رالمراد بالجوهاذ  وانیمفهوم الح یجوهر اعن
موجود  همایالموضوع و ثان یالخارج کانت لا ف یوجدت ف

  ).جا همان(» و عرض یئالخارج و هو علم و جز یف
 یبالشبح و المثال، الموجود ف نیلئالقا ةقیطر یفعل« .5

شبحه قائم بالذهن، اذ المراد  یالذ وانیالذهن هو مفهوم الح
شبحه و مثاله  امیق ةقیطرهذه ال یالذهن عل یبوجود امر ف

الخارج  یو جوهر و معلوم، و الموجود ف یبالذهن و هو کل
. لخارجا یالموجود ف یهو هذا الشبح القائم بالذهن الشخص

و علم فلا  ةیالنفسان اتیفیو عرض من الک یئجز ضاً یفهو ا
  ).جا همان(» اشکال

 یانفسها ف اءیبوجود الاش نیالقائل ةقیطر یو اما عل« .6
و  یئهو علم جز یالخارج الذ یان الموجود ف شکلیهن فالذ

هذه  یهناک عل سیاذ ل. ما هو ةیالنفسان اتیفیعرض من الک
الذهن و قائم  یهو موجود ف یالذ وانیالا مفهوم الح ةقیالطر

  ).جا همان( »به و معلوم
اذا  مثلاً  وانیان مفهوم الح: هذا نقول قنایتحق یاو عل« .7

هو  ةینفسان ةیفیبالذهن ک قومی) نئذیفح( الذهن فح یحصل ف
بنفس  ماً ئلکونه قا یئالعلم بهذا المفهوم و هو عرض و جز

 یو هو الموجود ف ةیبتشخصات ذهن و متشخصاً  ةیشخص
الحاصل  وانیالذهن فهو مفهوم الح یالخارج و اما الموجود ف

  ). 13ـ14: همان(» و جوهر و معلوم یالذهن و هو کل یف
قال «: ديگو مي الهیات شفابر  قاتشيملاصدرا در تعل .8

المولی الغوشیجي في دفع الإشکال المذکور أن الحاصل في 
في  ةموجود ةالذهن عند تصورنا الجوهر امران احدهما ماهی

 الذهن و هو معلوم و کلي و جوهر و هو غیر قائم بالذهن ناعتاً 
و ثانیهما  کانء في الزمان و الم له بل حاصل فیه حصول الشي

ود خارجي و علم و جزئي و عرض قائم بالذهن من موج
فحینئذ لا یرد الاشکال انما الاشکال من  ةالکیفیات النفسانی

 

 

صدرالدين شيرازي، ( »و کیفاً  ء واحد جوهراً  کون شي ةجه
  .)129: تا بي    

قال بعض «: ديگو مي اسفاردر  ،ريتعب نيبه هم كينزد
ء واحد  کون شياهل الکلام في دفع الإشکال المذکور و هو 

انا اذا تصورنا  و معلوماً  علماً  و جزئیاً  کلیاً  و عرضاً  جوهراً 
احدهما موجود في الذهن و هو  ،الاشیاء یحصل عندنا امران

فیه  حاصلبل  ـله  معلوم و کلي و هو غیر حال في الذهن ناعتاً 
و ثانیهما موجود في  ـ ء في الزمان و المکان حصول الشي

جزئي و عرض قائم بالذهن من الکیفیات الخارج و هو علم و 
کون  ةفحینئذ لا اشکال فیه انما الاشکال من جه ةالنفسانی

. »و جزئیاً  او کلیاً  و معلوماً  او علماً  و عرضاً  ء واحد جوهراً  شي
حاصل دو امر نزد ما  م،يكن را تصور مي اءياش يوقت
، است يمعلوم و كل، موجود در ذهن يكي شود؛ مي
 ستيآن ن ةكنند فيو توصبوده هن حال در ذ يعني

ي در زيبلكه در ذهن حاصل است، مانند حصول چ
موجود در خار ج است و آن  يدوم .زمان و مكان

 اتيفيبه ذهن بوده و از ك ئمو عرض قا يجزئ ،علم
 .)282/ 1: 1428، همو( است ينفسان

 ةبمرآت بحیث انطبع صور محاطاً  او انا اذا فرضنا شخصاً « .9
 ةحاصلة ه فی تلک المرات فهناک امران صورشخصه و جسد

 ةالتی فی ماد ةالطبیعی ةبها و هی الصور ةلا قائم ةفی المرآ
» بها ةت قائمآفی سطح المر ةمنطبع ةالشخص و صور

  . )102-103/ 1: 1374 ،يآمل(
البته بايد توجه داشت كه حمل اولي و شايع گاه  .10

گيرد و گاه  وصف موضوع يا يك مفهوم قرار مي
  ).222-223/ 1: 1385مصباح يزدي، (وصف قضيه 

فإن  ةو الشبحی ةو هو الجمع بین المذهبین من المثلی« .11
و  ةالحاصل في الذهن مثل الموجود الخارجي في الماهی

، و الموجود لازمها و القائم بالذهن شبحه لکونه کیفاً 
ذهب أو إحداث م. من مقولة أخری ةالخارجي أعني ذا الصور

قال  ةبالمثلی لإذ القائ  ،ث القول بالصورتینثالث من حی
و لم  ةواحد ةو القائل بالشبح أیضا قال بصور ةواحد ةبصور

  .)277-278/ 1: 1428 ،يسبزوار(» یقل احد بصورتین

  منابع
ــي، محمــدتقي  ــد). 1374(آمل ــم. 1ج. درر الفوائ دار : ق

  .التفسير
شـعاع اندیشـه و . )1390( ابراهيمي ديناني، غلامحسـين 

   .حكمت :تهران. ید در فلسفه سهروردشهو
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شرح حکمه  ،رحیق مختوم ).1375( جوادي آملي، عبداالله
تنظيم و تـدوين  . بخش چهارم از جلد اول .متعالیه

  .اسراء: قم. حميد پارسانيا
نور المتجلی فی الظهـور لا .)1387( زاده آملي، حسن حسن   

 بوسـتان : قـم  .)تحقیق انیق حول الوجود الـذهنی( الظلی
  .كتاب

ـــ ـــه  .)1392( ــــــــــ ـــفار الأربع ـــی الأس ـــرح فارس ش
 .كوشش محمدحسـين نـائيجي   به. 3ج .صدرالمتألهین

  .وستان كتابب: قم
کشـف المـراد فـی  ).ق1425(حسن بـن يوسـف    حلي،

ــد ــرح تجری ــاد ش ــق   .الاعتق ــق و تعلي ــنتحقي  حس
  .النشر الاسلامي: قم. زاده آملي حسن   

.  )1381( يل خواجـوئى ملااسماع الدين و ، جلالدواني
تحقيــق و تعليــق دكتــر    ،تقــديم . ســبع رســائل
  .ميراث مكتوب: تهران.  تويسركاني

ــبزواري، ملاهــادي   ــرح منظومــه). 1373(س : قــم .ش
  . الحکمة منشورات دار

 یةالمتعال ةالحکم در .تعلیقات اسفار). ق1428( ــــــــــ
   .النور ۀطلیع: قم .ةربعالأ ةسفار العقلیفی الأ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 ةالحکمـ. )ق1428(، محمد )ملاصدرا(صدرالدين شيرازي 
  .النور ۀطلیع: قم .ةربعالأ ةسفار العقلیفی الأ یةالمتعال
  . بيدار: قم .علی الهیات الشفاء هالحاشی). تا بي   ( ــــــــــ

 .بدایـة الحکمـة). 1380(طباطبايي، سـيد محمدحسـين   
  .دار العلم: قم .ترجمه و شرح علي شيرواني

شـرح ). تـا  بـي     . (قوشچي، علاءالدين علي بـن محمـد  
  .منشورات رضي: قم. تجرید العقاید

فی شرح تجرید شوارق الالهام ). تا بي    ( عبدالرزاقلاهيجي، 
  . مهدوي: اصفهان .الکلام

خـدمات  : 14ج. مجموعه آثار. )1375(يمرتض ،يمطهر
  .صدرا: تهران. متقابل اسلام و ايران

شـرح مبسـوط   : 9ج .مجموعـه آثـار .)1381( ــــــــــ
  .صدرا: تهران .1/ منظومه
 .شـرح منظومـه   :5ج. موعه آثـارمج .)1382(ــــــــــ 
  .صدرا: تهران

. شرح نهایـة الحکمـة). 1385(مصباح يزدي، محمدتقي 
مؤسسة : قم. تحقيق و نگارش عبدالرسول عبوديت

  .آموزشي و پژوهشي امام خميني
 
 
 


